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چكيده
گورستان ها ، تجلي گاه فرهنگ، باور و آداب ديني مردمان بومي هر منطقه است. گورستان هاي  تاريخي سمغان، 
از توابع شهرستان کوه چنار، نمونه  مهمي از اين منظر است. سنگ قبرهاي تاريخي گورستان هاي اين روستا، 
با توجه به کالبد و نشانه هاي تصويري آن؛ مظهري از هنر و فرهنگ کهن روستاي مذکور است. لذا پژوهش 
حاضر از طريق بررسي کالبد و نقوش تزئيني سنگ قبور تاريخي سمغان با هدف دست يابي به ريشه هاي 
فرهنگي  و هنري آن، تدوين شده است. سؤالات تحقيق عبارت اند از ١. سنگ قبرهاي تاريخي روستاي سمغان 
به چندگونه تقسيم شده است؟ ٢. کالبد و عناصر تزئيني سنگ قبرهاي تاريخي روستاي سمغان تحت تأثير چه 
عواملي شکل گرفته اند؟ روش تحقيق در اين پزوهش با روش تحليلي- توصيفي انجام شده و داده هاي تحقيق 
از روش هاي پيمايشي و کتابخانه اي به دست آمده است. از بين نمونه هاي موجود، ٢٤ موردي که قابليت خوانش 
متن و بررسي تصوير آن ممکن بوده؛ موردمطالعه قرارگرفته است. نتايج مطالعه نشان داد سنگ قبرهاي 
تاريخي روستاي سمغان با توجه به جايگاه اجتماعي متوفي، در پنج دسته تنديس وار، لوحه اي، صندوقچه اي، 
گهواره اي مطبق و محرابي شکل گرفته اند كه گونه هاي تنديس وار، گهواره اي و محرابي از مفاهيم ديني-آييني نيز 
تأثير گرفته اند. همچنين اين آثار، حاوي کتيبه ها و نقوش تزئيني متنوعي هستند که ريشه در آداب آيين هاي كهن، 
سنت هاي ديني و به طور ويژه سنن دين اسلام، خصوصيات فردي متوفي، مفاهيم زندگي پس از مرگ دارند 
و تبلوري از مسائل عقيدتي، فرهنگي و مذهبي حاکم بر زمان خود هستند. در فرهنگ مردمان روستاي سمغان 
علاوه بر موارد نام برده شده، جايگاه اجتماعي متوفي، شغل و شهرت وي بر کالبد و نقوش سنگ قبرها مؤثر 

بوده است.

کليدواژه ها
گونه شناسي، نشانه شناسي، قبرستان تاريخي، روستاي سمغان، استان فارس.

          پژوهشي بر شناخت گونه ها و نشانه هاي 
تصويري سنگ قبرهاي گورستان هاي تاريخي 
روستاي سمغان(استان فارس)*

 

           ناديا عشايري**  بهزاد وثيق*** 

       صفحه ١٦٥ تا ١٧٩

تاريخ دريافت :  ١٤٠٠/٣/٢٣
تاريخ پذيرش:   ١٤٠٠/٧/٢٧

       نوع مقاله: پژوهشي

  . اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد نويسندة اول با عنوان «طراحي مرکز گردشگري بيشاپور با تأکيد بر معماري بومي 
منطقه کوهمره پشت کوه (کوهمره نودان)»، به راهنمايي نويسنده دوم در دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول است

  کارشناس ارشد معماري، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول، دزفول، ايران
Email:nadia.ashayeri@jsu.ac.ir

   دانشيار گروه معماري، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول، دزفول، ايران (نويسنده مسئول)                
              Email:vasiq@jsu.ac.ir



مقدمه
 قبرستان ها به عنوان يکي از عرصه هاي هويت مند هر 
جامعه، نشان دهنده ريشه هاي فرهنگي، طبيعي و تاريخي 
هستند و به واسطه ارزش هاي تاريخي، فرهنگي، معماري 
اين پژوهش  ازآنجاکه  باستان شناسي، شايان توجه اند.  و 
موجب شناسايي و آشنايي با هويت هاي اجتماعي-فرهنگي، 
مذهب و هنر ساکنان منطقه موردمطالعه مي شود، از اهميت 
فراواني برخوردار است. در پژوهش حاضر باهدف شناخت 
گورستان هاي  در  نهفته  باورهاي  و  فرهنگ  هنر،  تاريخ، 
تاريخي روستاي سمغان، ابتدا به مطالعه و گونه شناسي 
بر  مؤثر  عوامل  و  روستا  اين  تاريخي  سنگ قبرهاي 
شکل گيري اين گونه ها پرداخته شده و سپس معاني نهفته در 
نقوش تزئيني سنگ قبرها در باور مردم روستا، بررسي شده 
زير  سؤالات  به  انجام پژوهش حاضر  است. در راستاي 
پاسخ داده  شد: ١. سنگ قبرهاي تاريخي روستاي سمغان 
تزئيني  عناصر  و  کالبد   .۲ مي شود؟  تقسيم  چندگونه  به 
چه  تأثير  تحت  سمغان  روستاي  تاريخي  سنگ قبرهاي 
عواملي شکل گرفته اند؟ ضرورت انجام تحقيق حاضر در 
پژوهشي  سمغان،  روستاي  قدمت  علي رغم  که  است  آن 
در گورستان هاي تاريخي آن صورت نگرفته و اين ميراث 
تاريخي، بدون آن که شناخته شود، در حال تخريب است.

روش تحقيق
پژوهش حاضر با روش تحليلي- توصيفي انجام شده 
و روش گردآوري اطلاعات مورد نياز آن با شيوه پيمايشي 
از طريق عکاسي و مصاحبه و بررسي اسناد کتابخانه اي 
از  اندکي  تعداد  تنها  حاضر  حال  در  است.  به دست آمده 
است  برجا  مانده  سمغان  روستاي  تاريخي  سنگ قبرهاي 
که ٢٤ نمونه از آن ها که قابليت خوانش دارند موردمطالعه 
قرارگرفته اند. به اين ترتيب، ابتدا با تکيه بر پيمايش هاي ميداني، 
تاريخي  گورستان هاي  در  موجود  سنگ قبرهاي  انواع 
روستاي سمغان مورد بررسي قرار گرفت. سپس بر اساس 
با  مرتبط،  کتابخانه اي  اسناد  در  ارائه شده  دسته بندي هاي 
روش تحليلي-توصيفي گونه هاي موجود در قبرستان روستا 
مشخص شدند. در ادامه به مستند نگاري اين سنگ قبور و تهيه 
طرح خطوط و نقوش سنگ قبر پرداخته شد. سپس معناشناسي 
نقوش و بررسي مفاهيم عقيدتي، فرهنگي و اجتماعي نهفته در 
آن ها در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به مستندات 
کتابخانه اي درباره نمادشناسي هنر ايران مراجعه و معاني و 
مفاهيم نقوش و اشکال کالبدي سنگ قبرهاي سمغان تطبيق داده 
شد. درنهايت در مرحله دوم معناشناسي نقوش، مصاحبه اي 
با ساکنان روستا جهت کشف معاني و مفاهيم نمادهاي روي 

سنگ قبر، انجام شد. شيوة تجزيه و تحليل كيفي مي باشد.

پيشينه تحقيق
 در پژوهش هاي صورت گرفته درباره گورستان هاي 

بررسي  تاريخي،  دوره  شناسايي  بر  تحقيقات  تاريخي، 
و  تدفين  بر  مؤثر  مذهبي  تدفين، شناخت لايه هاي  نحوه 
بررسي نگاره هاي قبور متمرکز بوده است. صفي خاني 
و همکاران (١٣٩٣)، در مقاله «نشانه شناسي نقوش سنگ 
نقوش  بر  تأکيد  (با  اصفهان  فولاد  تخت  قبرستان  قبور 
حيواني شير و ماهي)»، در مجله هنرهاي زيبا- هنرهاي 
تجسمي، دوره ۱۹، شماره ٤، بامطالعه و دسته بندي نقوش 
نمونه هايي از قبور گورستان نام برده، به مفهوم  شناسي 
اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي آن نقوش پرداخته اند. رضايي 
درخت  ترکيبات  و  مفاهيم  «بررسي  مقاله  در   ،(۱۳۹۰)
شيراز»،  دارالسلام  قبرستان  مزارهاي  سنگ  بر  سرو 
نقشمايه، دوره ۴، شماره ۸،  در مجله هنرهاي تجسمي 
به بررسي شکل ظاهري، معاني و پيشينه تاريخي نقوش 
قبور گورستان نام برده و تأثيرات طبقات اجتماعي متوفي 

بر تنوع اين نقوش پرداخته است. 
تمدن  سنگي  «آثار  مقاله  در   ،(۱۳۹۱) صابر  کبير 
اسلامي در گورستان ارامنه تبريز»، در مجله باغ نظر، دوره 
دو  از  متأثر  فرهنگي  مواد  ۹، شماره ۲۳، درهم آميختگي 
آيين اسلامي و مسيحي را در اين گورستان موردبررسي 
قرار داده  است. احمدزاده و همکاران (١٣٩٧)، در مقاله 
«پژوهشي بر شناخت مضامين و نقوش سنگ قبور ايل 
گوران در شهرستان اسلام آباد غرب (شاه آباد سابق)»، 
در مجله مباني نظري هنرهاي تجسمي، دوره ٣، شماره ١، 
به معرفي چهار گورستان در شهرستان مذکور و سپس 
قدمت،  لحاظ  به  آن ها  قبور  سنگ  مطالعه  و  بررسي  به 
استادکاران،  و  حجاران  عاميانه،  باورهاي  و  نگرش ها 
نوشته ها و نقوش و درنهايت نيز به مقايسه اجمالي آن ها 
قبرستان هاي  معاصر  و  مشابه  سنگ قبرهاي  ساير  با 
شهرستان ابدانان در استان ايلام، قبرستان دارالسلام در 
استان فارس و قبرستان شهرستان کوهدشت در استان 
 ،(١٣٨٤) همکاران  و  ميرزايي  فقيه  پرداخته اند.  لرستان 
اصفهان»،  تاريخي  يادمان  فولاد:  «تخت  کتاب  در  نيز 
موقعيت  کشور،  فرهنگي  ميراث  سازمان  انتشارات  در 
وجه تسميه،  فولاد،  تخت  تاريخي  مجموعه  جغرافيايي 
بر  مکتوب  متون  و  قبور  سنگ  مشخصات  تاريخچه، 
مقبره ها، خصوصيات معماري و زيبا شناسانه تکاياي آن 
و پژوهش در احوال و آثار بزرگان و نخبگان علمي مدفون 
در آن و ويژگي هاي خاص تاريخي و فرهنگي گورستان 

را موردمطالعه قرار داده اند. 
گورستان هاي  درباره  تاکنون  که  تحقيقاتي  علي رغم 
تاريخي کشور انجام شده؛ اين ميراث در برخي از روستاها 
سمغان  روستاي  است.  باقي مانده  ناشناخته  همچنان 
يکي ازاين دست روستاها است که تنها تعداد معدودي از 
سنگ قبرهاي آن ها باقي مانده اند؛ که همين تعداد نيز به علت 
فرسودگي در اثر گذر زمان، مخاطرات طبيعي و انساني و 

عدم رسيدگي در حال تخريب هستند.
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معرفي روستاي سمغان
روستاي سمغان از توابع شهرستان کوه چنار در ١٢ 
کيلومتري  در ٤٢  و  قائميه  شهر  غرب  شمال  کيلومتري 
شمال شهر کازرون قرار دارد (تصوير ١)، قدمت روستا به 

دوره ساساني مي رسد.(فسايي، ١٣٨٢: ٢٥٥)

قبرستان هاي تاريخي روستاي سمغان
 درگذر تاريخ مرگ وميرهاي گسترده اي در روستاي 
بيماري هاي  شيوع  نظير  رويدادهايي  دليل  به  سمغان 
است.  رخ داده  گرفته؛  صورت  متعدد  حملات  و  واگيردار 
به صورت  قبرستان ها  گزيني  مکان  همراه  به  مسئله  اين 
خصوصي و طايفه اي و در مجاورت محل سکونت متوفيان، 
موجب شکل گيري گورستان هاي متعدد در سرار روستاي 
اين  از  قابل توجهي  تعداد  حاضر  حال  در  است.  سمغان 
گورستان ها در اثر بلاياي طبيعي نظير سيل مدفون شده اند 
و تنها بخش هايي از سه قبرستان تاريخي دشت مهر (سياه 
شير) در غرب، تُل صندوقي در شرق و قبرستاني بي نام در 
جنوب شرق روستا باقي مانده اند.(تصوير ۲) همچنين، تعداد 
معدودي سنگ قبر در بافت روستا و محوطه امام زادگان 
در  سنگ قبرها  اين  جهت گيري  پراکنده شده اند.  روستا 

راستاي شمال غربي-جنوب شرقي است.

ريخت شناسي سنگ قبور تاريخي روستاي سمغان
سنگ قبور تاريخي روستاي سمغان از تنوع کالبدي 
كه  برخوردارند  قابل ملاحظه اي  شناسانه  زيبا  نقوش  و 
نشان دهنده تاريخ غني منطقه مذكور است. سنگ قبرهاي 
لوحه اي،  صندوقچه اي،  تنديس وار،  دسته  پنج  در  مذكور 
محرابي و گهواره اي مطبق تقسيم  مي شوند. تناسبات اين 
سنگ قبرها در هنگام عکس برداري با استفاده از اشلي به 

طول ۳۲ سانتي متر، اندازه گيري شد.

سنگ قبر تنديس وار (شير سنگي)
به عنوان  ملت ها  از  بسياري  فرهنگ  و  هنر  در  شير 
خورشيد،  پرتو  آتش،  دلاوري،  قدرت،  شجاعت،  سمبل 
محافظت  و  غرور  عقل،  سلطنت،  پيروزي،  زندگي،  روح 
شناخته شده  است.(صفي خاني و همکاران، ۱۳۹۳: ۷۴) در 
ايران نيز پس از اسلام و تأثير اين دين بر فرهنگ و نگرش 
مردم و علاقه آن ها به حضرت علي، شير به عنوان نماد 
شهامت و مردانگي آن حضرت شناخته شده است.(خودي، 
۱۳۸۵: ۱۰۰ و ۱۰۱) درنتيجه ايرانيان به ويژه بختياري ها 
روي قبر ايل  مردان و جوانان سلحشور، تنديسي حجيم از 
شير سنگي مي گذاشتند تا خاطره سلحشوري و جنگ آوري 
متوفيان زنده بماند (طهماسبي، ١٣٩٦: ٦٥) همچنين با نقر 
نقوشي مانند شمشير، سپر، نيزه، تپانچه، اسب، تبر، چاقو 
و ... بر روي شير سنگي، بر دلاوري متوفي تأکيد مي شده 

است.(صفي خاني و همکاران، ۱۳۹۳: ۷۵) 
دوره  در  حاضر  پژوهش  موردبحث  سنگي  شير 
قاجار و سال ۱۲۸۹ ه.ش. بر روي يک پايه مستطيل شكل 
ساخته شده است. نقش يک شمشير بر روي بخش مستطيل 
شكل و طرح نمادين ستاره شش پر و گل نيلوفر در بخش 
فرهنگ  در   (۳ است.(تصوير  شده  نقر  شير،  دُم  انتهايي 
را روي  تنديس شير سنگي  گذشتگان روستاي سمغان، 
قبر کدخدايان و افرادي که جايگاه اجتماعي داشته اند قرار 
مي دادند که نشانه شجاعت و دليري متوفي نيز بوده است.

سنگ قبرهاي لوحه اي
اين دسته از سنگ قبرها ابعاد کوچک تر و قدمت کمتري 
نقوش  از  آن ها  از  برخي  و  دارند  ديگر  انواع  به  نسبت 

1.Hermeneuein

تصوير ۲. موقعيت قبرستان هاي تاريخي روستاي سمغان، مأخذ: تصوير ۱. نمايي از روستاي سمغان، مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۹
www.googlemaps.com



سنگ  از  نمونه  پنج  برخوردارند.  نيز  مختصري  تزئيني 
قبور سمغان در اين دسته قرارگرفته اند که قدمتشان به 
سال هاي ۱۳۳۲-۱۲۹۷ ه.ش و دوره هاي قاجار و پهلوي 

بازمي گردد. (تصوير ۴)

سنگ قبرهاي صندوقچه اي
 سنگ قبور صندوقچه اي روستاي سمغان به چهار 
عدد،  هفت  فراواني  با  اول  دسته  مي شوند.  تقسيم  دسته 
تاريخ  و  هستند  كشيده  و  تخت  مستطيل هاي  به صورت 
ساخت آن ها به سال هاي ۱۱۷۴-۱۱۹۳ ه.ش و دوره هاي 

زنديه و قاجار بازمي گردد.(تصوير ۵)
دسته دوم اين گروه با فراواني دو عدد، فرمي مستطيلي 
دارند.(تصوير ۶)  اول  برابر دسته  ارتفاعي حدود سه  و 

تاريخ اين دو سنگ قبر به علت فرسايش خوانا نيست.
دسته سوم اين سنگ قبرها، داراي سه قُبه۱ در قسمت 
فوقاني خود است. يک نمونه از اين گروه موجود است که 

در سده ۱۳ ه.ق. ساخته شده است.(تصوير ۷)
 دسته چهارم سنگ قبور صندوقچه اي نيز قبه دار هستند 
اما اين گروه علاوه بر قسمت فوقاني سنگ قبر، در قسمت 
تحتاني نيز داراي قُبه است.(تصوير ۸) قاعده قبه هاي اين 
سنگ قبور به شكل مستطيل، مستطيل با گوشه هاي منحني، 
دايره و هشت ضلعي است. پنج نمونه از اين نوع سنگ قبر در 
روستاي سمغان موجود است و تنها تاريخ ساخت دوتاي 
آ ن ها مشخص است. اين دو سنگ قبر در دوره قاجار و 
سال هاي ۱۲۰۲ و ۱۱۸۸ ه.ش. ساخته شده اند. در بيشتر 
نمونه هاي سنگ قبور صندوقچه اي، علاوه بر وجه اصلي 
سنگ قبر، وجوه جانبي و وجوه فوقاني و تحتاني نيز داراي 

حجاري هستند.

سنگ قبرهاي محرابي
سنگ قبرهاي محرابي شكل روستاي سمغان برخلاف 
نمونه هاي مشابه در ساير مناطق ديگر كه به شكل سنگ 
فرم  است.  افقي  به صورت   ،(۹ (تصوير  هستند  افراشته 

راست: طرح خطي شير سنگي سمغان، چپ: شير  تصوير ٣. 
سنگي سمغان، مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۹

تصوير ۴. نمونه هايي از سنگ قبرهاي لوحه اي سمغان، مأخذ: 
همان، ۱۳۹۹

تصوير ٥. دو نمونه از سنگ قبرهاي صندوقچه اي نوع اول، مأخذ: 
همان، ١٣٩٩

سنگ   روي  برجستگي هاي  ۱.قُبه: 
داشته اند،  تزئين  جنبه  که  قبرها 
مأخذ: موسوي کوهپر و همکاران، 

۱۳۷ :۱۳۹۴
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محرابي شكل در يك نمونه در قسمت سرلوحه۱ سنگ قبر و 
در نمونه ديگر، در قسمت تحتاني سنگ قبر نقر شده است. 
اين دو سنگ قبر متعلق به دوره قاجار و سال هاي ۱۱۹۳ و 

۱۱۹۹ ه.ش. است.(تصوير ۹، وسط و پايين)

سنگ قبر گهواره اي مطبق
اين دسته از سنگ قبرها از ترکيب دو فرم گهواره اي 

و پلکاني شکل گرفته اند. فرم سنگ قبر گهواره اي در زمان 
باستان نماد حياتي تازه بوده  است. همچنين مي توان آن 
را مهد هدايت ارواح به سوي زندگي آخرت و نماد دنياي 
فاني دانست که انسان بارهايي از آن به کمال مي رسد. در 
اغلب تمدن ها و اديان فرم پلکاني همچون کوه و زيگورات، 
از  صعود  آسمان،  به  زمين  اتصال  مفاهيم  نشان دهنده 
عالم  از  مرتبه اي  گذر  آسمان،  به  عروج  عرش،  به  خاک 
جسماني به عالم معنا و ديدار و هم نشيني باخدايان است. 
قدسي  مفاهيم  دربردارنده  نيز  پلکاني  سنگ قبرهاي  لذا 
است.(معروفي اقدم و حاجي زاده، ۱۳۹۹: ۱۲۶ -۱۲۷) تنها 
سنگ قبر پلکاني روستاي سمغان، در سال ۱۱۲۲ ه.ش و 
اوايل حکومت افشاريان ساخته شده است.(تصوير ۱۰) به 
گفته اهالي روستاي سمغان، فرورفتگي هاي روي وجوه اين 
سنگ قبر، نشان دهنده تعداد تيرهايي است که متوفي با آن 

کشته شده است.

عوامل مؤثر بر شکل گيري فرم و تزئينات سنگ قبرهاي 
تاريخي روستاي سمغان

بر اساس اطلاعات جمع آوري شده از مصاحبه با اهالي 
روستاي سمغان و بررسي هاي صورت گرفته بر کالبد، 
که  است  مشخص شده  سنگ قبرها،  کتيبه هاي  و  نقوش 

تصوير ۶. وجه اصلي و جانبي سنگ قبر صندوقچه اي نوع 
دوم، مأخذ: همان، ۱۳۹۹

تصوير ۷. وجه اصلي و وجه جانبي سنگ قبر صندوقچه اي نوع سوم، مأخذ: همان، ۱۳۹۹
ت  ا ر ا ب ع و  ه  ي ع د ا ن:  ي ز ا غ آ ا  ي ه  ح و ل ر س  .١
ر  ب ق گ  ن س ي  ل ص ا ه  ج و ز  ا ر ف ر  ب ه  ک ي  ن آ ر ق

د. و ش ي  م ر  ق ن



انواع قاب 
طرح خطيطرح خطيبندي

وجه  اصلي

 

 

 

 

وجه جانبي

وجه فوقاني
  و تحتاني

جدول ۱. طرح خطي سنگ قبور تاريخي روستاي سمغان، مأخذ: نگارندگان
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سنگ قبر رؤسا و کدخدايان روستا داراي فرم هاي حجيم تر، 
به علاوه  بيشتر و خط  نگاره هاي پرکارتر است.  تزئينات 
روايات نقل شده از اهالي روستا در مورد نقوش حک شده 
جايگاه  که  مي دهد  نشان  سنگ قبرها،  از  برخي  روي  بر 
اجتماعي، شغل و شهرت متوفي و فرهنگ قهرمان پردازي 
نيز از مؤثرترين عوامل بر شکل گيري کالبد و نقوش روي 
سنگ قبرها است. به طور مثال بر اساس روايات نقل شده از 
مردمان روستاي سمغان (تصوير ۹ پايين) نقوش حک شده 
بر سنگ قبر، به نجار بودن متوفي و داستان مبارزه او با 
اشاره  آن  کردن  رام  و  تبرش  به وسيله  وحشي  حيواني 
تأثير شخصيت  تحت  نيز  محرابي سنگ قبر  دارند. شکل 
مذهبي متوفي شکل گرفته است؛ چراکه وي خادم بقعه يکي 
از امام زادگان روستاي سمغان بوده و در محوطه همان 

امام زاده نيز دفن شده است. 
لذا بر اساس موارد ذکرشده مي توان دريافت که وقايع 

شاخص زندگي قهرمانان و شخصيت هاي محبوب روستا را 
در قالب نقوش بر سنگ قبر آن ها نقر مي کردند تا نام و ياد آن ها 
و داستان رشادت ها و اعمال نيکشان به يادگار باقي بماند. 
علاوه بر فرهنگ بومي مؤثر بر شکل و تزئينات سنگ قبرها، 
با توجه به تاريخچه شکل گيري شير سنگي به عنوان سنگ قبر 
در ايران پس از اسلام و معاني استعاري سنگ قبور گهواره اي 
مطبق، اين نتيجه حاصل مي شود که مواردي نظير شجاعت، 
جنگ آوري، دلاوري، سنت هاي ديني، مفاهيم قدسي و باورهاي 
مردم در تاريخ کشورمان نيز بر ساختار سنگ قبر متوفي و 

ميزان آراستگي آن مؤثر بوده است.

دسته بندي و معناشناسي نقوش تزئيني سنگ قبور 
تاريخي روستاي سمغان

 يکي از جلوه هاي فرهنگ، در مراسم تدفين و آيين هاي 
تدفيني  مکان هاي  در  و  است  قابل درک  آن  با  مرتبط 

تصوير ۸. دو نمونه سنگ قبر صندوقچه اي نوع چهارم، مأخذ: همان، ۱۳۹۹



از  نمادگرايي  ازآنجاکه  يافته اند.  نمود  مزارات  سنگ  و 
لذا نقوش و  بيان مفاهيم است؛  ابزار سنگ تراش ها براي 
تصاويري که ايشان بر سنگ قبرها ايجاد کرده اند، داراي 
استعاري  معاني  که  است؛  استعاري  و  حقيقي  معني  دو 
ريشه در باورها، اعتقادات و سنن آن ها دارد.(کاظم پور 
و همکاران، ١٣٩٩: ٧٥ و ٧٦) به علاوه، نقوش سنگ قبرها 
داشته  متوفي  اخلاقي  خصوصيات  با  مستقيمي  ارتباط 
و  علائم   (٦٢  :١٣٨٩ خيبري،  و  کلخوران   است.(جباري 
نقوش نقر شده در قبور تاريخي روستاي سمغان به شش 
دسته: کتيبه، نقوش هندسي، حيواني، گياهي، درخت و نقش 
اشياء تقسيم مي شوند که علاوه  بر زيبايي ظاهري، هرکدام 
از نمادهاي شاخص تاريخ هنر کشور و دربردارنده مفاهيم 

ديني، آييني و فرهنگي مردمان آن زمان است.

کتيبه
خط و کتابت از مهم ترين تزئينات و راه هاي هنرنمايي 
هنرمندان بوده است. طبق سنت رايج درگذشته ها، آيات و 
گزيده هايي از قرآن کريم، احاديث و اسامي ائمه معصومين، 
جهت طلب آمرزش براي متوفي و شعرهايي با مضامين غم 
و اندوه، ناکامي و طلب مغفرت براي وي، روي سنگ قبور 
نقر مي شده است؛ که اين شعرها نشان دهنده جنيست فرد 
نيز بوده  است.(فقيري، ۱۳۸۳: ۱۰۹) در فرهنگ گذشتگان 
سنگ  روي  ائمه  اسامي  کردن  نقر  سمغان  روستاي 
نگاره هاي  است. خط  متوفي  بودن  از شيعه  نشان  قبور، 
ساده،  دسته  سه  به  سمغان  روستاي  سنگ قبرهاي 
ترکيب شده با نقش پرنده و ترکيب شده با نقوش اسليمي 
قابل تقسيم است.(تصوير ۱۱) کتيبه هاي مذکور با خطوط 

متنوعي نظير خط کوفي کتابت شده اند.

اشکال هندسي
در سنگ قبرهاي موردمطالعه، انواع اشکال هندسي به 
دو شکل منتظم و بي قاعده تقسيم شده اند. مربع، مستطيل، 
اشکال  مثلث،  لوزي،  تخت،  باقاعده  منحني  اشکال  دايره، 
بي قاعده،  و  منتظم  ترکيبي  نقوش  و  محراب  از  متنوعي 
ازجمله اشکال هندسي به کاررفته در سنگ قبرهاي روستاي 

سمغان است.(تصوير ۱۲ و جدول ۱، تصوير ۱۳)

دايره
نقش دايره نماد کيهان، آسمان ها، کمال، روح، خداي 
متعال در مشرق و مغرب، خلق جهان و زمان است؛ چراکه 
زمان همچون دايره، مجموعه اي از لحظات پي درپي است. 
به علاوه دايره نماد حرکت مدور آسمان و مرتبط با الوهيت 
است و چون ابتدا و انتها ندارد، نماد ابديت نيز است. بر 
اساس باور گذشتگان، اشکال حلقه اي و دايره اي، نگهبان 
اجزاي درون خود هستند. به عقيده الياده، ايجاد دايره مانع 
از حمله ارواح خبيثه بوده است و دواير اطراف مقابر مانع 

باقي ماندن آن  از سرگرداني روح و موجب محافظت و 
در فضايي مقدس مي شود.(پويان و خليلي، ۱۳۸۹: ۱۰۶؛ 
شايسته فر، ۱۳۸۹: ۹۵؛ بزرگ بيگدلي و همکاران، ۱۳۸۶: ۸۱؛ 
دوبوکور، ۱۳۷۶: ۹۳) دايره نماد روشنگري و خورشيد، 
انسان کامل، بي کرانگي، توحيد و مرکز آن نماد حقيقت ابدي 

است.(کاملي و همکاران، ۱۳۹۶: ۶۸ -۶۶)

مثلث
اين شکل هندسي بيانگر مراتب سه گانه نفس: اماره، 
لوامه و مطمئنه؛ سه جهان علوي، دنيوي و دوزخي؛ تقسيم 
سه گانه انسان به روح، نفس و بدن (قراگوزلو و همکاران، 
۱۳۹۳: ۴۷) و نماد طبيعت سه گانه و تثليث در مسيحيت 

تصوير ۹. بالا: سنگ قبور محرابي قبرستان سفيد چاه. مأخذ: 
محرابي  سنگ قبرهاي  پايين:  و  وسط   .ww.ishomal.com

روستاي سمغان، مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۹
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است.(شايسته فر، ۱۳۸۹: ۹۵)

مربع 
مربع نماد صوري عدد چهار و عدد کمال الهي و تکامل 
آن؛  الهي و حاملان  مفاهيم عرش  اين شکل  است.  تجلي 
صور جسمي، طبيعي و عنصري انسان و مراتب چهارگانه 
عناصر، اعداد، فرشتگان، خواطر، طبايع، حقايق الهي، مرگ 

و اوتاد را دربر دارد.(قراگوزلو و همکاران، ۱۳۹۳: ۴۷)

هندسه محرابي شکل 
طرح محراب نمادي جهاني در معماري و نشانه غار 
سرپوشيده توسط آسمان و موردحمايت زمين است كه 

احتمال مي رود ريشه در تاريخ قبل از اسلام داشته باشد. 
پس از اسلام و در دوران خلفاي اموي، اين طرح بازسازي 
شد و به خصوص در مساجد بسيار موردتوجه قرار گرفت. 
برخي نيز اين نقش را با معابد آيين مهر كه مهرابه نام 
داشته، در ارتباط دانسته اند. با توجه به اهميت اين نقش، 
در هنر اسلامي به فراواني ديده مي شود.(صفي خاني و 
دروازه  نماد  را  محراب  نيز  گاهي   (۷۸  :۱۳۹۳ همکاران، 
بهشت دانسته اند.(حقيق نژاد و همکاران، ۱۳۹۷: ۱۱۷) اين 
الگو در کالبد و قاب بندي سنگ قبرهاي روستاي سمغان 
به صورت ساده و سه، پنج و هفت برگي قابل مشاهده است 
و در فرهنگ مردمان اين روستا، به عنوان نشانه شخصيت 
مذهبي و يا مبلغ مذهب بودن متوفي است.(تصوير ۱۳ و 

جدول ۱)
نقوش حيواني

روستاي  مزارهاي  سنگ  تزئيني  نقوش  و  کالبد  در 
سمغان، چهار نقش حيواني شير، کبوتر، طاووس و حيواني 
طاووس،  و  کبوتر  و  مي خورد. شير  به چشم  گربه سان 
تصاوير مثالي و نمادين بوده و داراي رموز معنايي هستند 
داستان  از  اطلاع رساني  جنبه  گربه سان  حيوان  نقش  اما 
اين حيوان داشته و فاقد مفاهيم كنايي  با  مبارزه متوفي 
است. در ادامه به بررسي معنايي نقوش مذکور پرداخته 

مي شود.(تصوير ۳، ۱۱ و ۱۴)

ترکيب نقش شير و خورشيد
علاوه بر مفاهيم ذکرشده براي نقش شير در مباحث 
پيشين، لازم به ذکر است که در علوم نجومي شير نماد 
برج اسد (مردادماه) است و موقع قرارگيري خورشيد در 
و  نهايت درخشش  و  آرامش  و  اسد، زمان آسايش  برج 
حرارت خورشيد است. لذا به سبب اين ارتباط ميان شير و 
خورشيد، روي کمر و بالاي ران اکثر شير سنگي ها، نقش 
شمسه و يا ستاره حک مي شده است؛ اما ترکيب اين دو 
اواخر دوره سلجوقي، علاوه بر معناي نجومي،  از  نقش 
مفهوم مذهبي بيشتري نيز يافته است و خورشيد به نماد 
پيامبر و شير به نماد امام علي مبدل شده است و باعث 
به کارگيري شير سنگي بر روي سنگ قبرهاي و نقر نقش 
خورشيد بر روي شانه سمت راست شير و نقش شمشير 
بر سمت چپ آن شده است.(خزايي، ۱۳۸۱: ۵۵) همچنين، 
شير سنگي روستاي سمغان دربردارنده نقش شمشير در 
سمت چپ مستطيل پايه و نقش ستاره شش پر (گل چند پر) 
که نشان نمادين خورشيد است، بر قسمت مياني کمر شير 

اشاره به مطالب مذکور دارد.(تصوير ۳، راست)

پرنده
پرنده نماد پرواز و اوج گرفتن است که معناي فلسفي 
عالم  به سوي  انسان  روح  پرواز  و  عروج  آن،  عرفاني  و 
معناست.(پرهام، ۱۳۷۱: ۱۵۴) پرندگان در اولين تمدن هاي 

تصوير۱۰. نماهايي از سنگ قبر گهواره اي مطبق روستاي سمغان، 
مأخذ: همان، ۱۳۹۹



نماد  ايراني  در طلسم هاي  و  باران  و  باد  نشانگر  ايراني، 
آزادي  نماد  پرنده  اين،  بر  بوده اند. علاوه  از ستم  رهايي 
ازآنجاکه   (۹۱  :۱۳۸۵ تناولي،  ۴۲؛   :۱۳۷۸ است.(پرهام، 
ادامه  و  گياهان  رشد  و  رويش  در  مهم  عوامل  از  باران 
حيات است، لذا تصوير مثالي پرنده اشاره اي است به راز 
زندگي. در سفال هاي شوش، پرنده نمادي از ابر، صاعقه، 
خورشيد و آتش و در فرهنگ زرتشتيان، نشان آسمان 
بوده  است.(پويان و خليلي، ۱۳۸۹: ۱۰۴ و ۱۰۵) پرندگاني 
چون عقاب، سيمرغ، شترمرغ، غاز، اردک، کبوتر، خروس و 
لک لک جز پرندگان مقدس در فرهنگ ايران است.(بختياري 

منش، ۱۳۸۷: ۳۹)

طاووس
طاووس نماد سعادت ابدي و ديدار روح با خداوند؛ 
نشان بهشت پرستان و در اغلب فرهنگ ها مظهر بهشت 
پرهاي  گوناگون  رنگ هاي  است.  روح  جاودانه  وزندگي 
طاووس نماد تنوع در آفرينش است. در هنر مسيحيت نيز 
به معناي چرخ خورشيد، رستاخيز و جاودانگي و دم آن 
نيز نماد آسمان پرستاره است.(صفي خاني و همکاران، 
۱۳۹۳: ۷۴؛ طاهري، ۱۳۸۸: ۱۸) طاووس مظهر حاصلخيزي 
و نابودکننده مار (نماد اهريمن) نيز هست(خزايي، ۱۳۸۶: 
۲۵ و ۲۶) اين پرنده در يک حکايت صوفيانه، نماد ذات؛ 
در اسلام نمادي کيهاني و در سنن عرفاني مظهر تماميت 
فرهنگ  در   (۷۴  :۱۳۹۳ همکاران،  و  خاني  (صفي  است 
مردم سمغان طاووس نماد زيبايي ظاهر و عمل فرد بوده 

است.(تصوير ۱۴)

کبوتر
پيام آ وري،  مفاهيم  اسلامي  دوره  در  که  کبوتر  نقش 
عشق و دوستي را دربرداشته است (رضايي، ۱۳۹۰: ۹۷)، 
به صورت کتيبه روي يکي از سنگ قبرهاي روستاي سمغان 

نقر شده است.(تصوير ۱۱)

نقوش گياهي
دنبال  به  و  حاصلخيزي  نمو،  و  رشد  نشانه  گياه 
آن نشانگر راز حيات و يادآور طبيعت و مظهر زندگي 
است.(پويان و خليلي، ۱۳۸۹: ۱۰۴؛ صفاران و همکاران، 
روستاي  سنگ قبرهاي  در  گياهي  نقوش   (۸  :۱۳۹۴
اسليمي و ختايي  سمغان شامل درخت، گل ها و نقوش 
روستاي  گذشتگان  فرهنگ  در   (۱۵ است.(تصوير 
سمغان، نقش برخي ازگل ها براي نشان دادن جواني و 
ناکام بودن متوفي روي سنگ قبور نقر مي شد ه است و 
قالي بافي متوفي  نيز نشان دهنده هنر  نقش برخي گل ها 
روستا،  تاريخ  نبودن  مکتوب  دليل  به  اما  است؛  بوده 
استفاده  ذکرشده  مفاهيم  براي  گل ها  کدام  نقش  اين که 

مي شده، مشخص نيست.

نقوش اسليمي
انساني در اسلام  و  نقوش حيواني  ترسيم  ازآنجاکه 
نداشتن  تعلق  اسليمي علي رغم  نقوش  بوده است،  ممنوع 
به اسلام، در اين دوره بسيار مورداستفاده قرارگرفته اند 
و ويژه اين برهه از تاريخ هنر و به عنوان نماد كثرت در 
وحدت شناخته شده اند.(صفي خاني و همکاران، ۱۳۹۳: ۷۸) 
اسليمي به سبب پيچيدگي اش، نقشي فوق مادي و پر از 
رمز است. اسليمي نشانه آفرينش انسان است که در جهان 
کثرت سرگردان بوده و در مسير بي انتهاي هستي، همواره 
به اصل خويش و جهان وحدت بازمي گردد. تکرار اسليمي 
بيانگر رهايي انسان از عالم مادي و عروج او به ملکوت 

است.(حقيق نژاد و همکاران، ۱۳۹۷: ۱۱۸)

گل نيلوفر و چند پر 
نشان  پر  چند  گل هاي  و  است  آفرينش  نماد  نيلوفر 
و  عبداالله، ۱۳۸۷: ۶۰؛ صفي خاني  گردونه خورشيد.(پور 
همکاران، ۱۳۹۳: ۷۸) در هنر چيني، نيلوفر مظهر فرارسيدن 
بهار و تجديدي جاودانه وزندگي طولاني است.(شايسته فر، 

۱۳۸۹: ۱۰۴)،(تصوير ۱۶)

تصوير ۱۱. راست: ترکيب خط نگارِ با نقوش اسليمي. چپ: نقر 
کتيبه در قالب نقش کبوتر، مأخذ: همان، ۱۳۹۹

تاريخي  قبور  هندسي سنگ  نقوش  از  نمونه هايي  تصوير ۱۲. 
سمغان، مأخذ: همان 

 پژوهشي بر شناخت گونه ها و نشانه هاي 
تصويري سنگ قبرهاي گورستان هاي 
تاريخي روستاي سمغان(استان فارس)/ 

 ١٦٥-١٧٩



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره

درخت سرو
در طول تاريخ تصوير نمادين درخت به عنوان آيينه 
تمام نماي انسان و بزرگ ترين خواسته هاي او بوده است 
در  است.  آن ها  پرکاربردترين  از  يکي  زندگي  درخت  که 
فرهنگ اغلب ملت ها درخت زندگي، درختي همواره سبز 
بي مرگي  به  اشاره  که  است  ابدي  ميوه هاي  با  و شکوفا 
دارد و نماد هستي همه درختان است. در ايران در دوران 
هخامنشي و ساساني از نقش سرو به عنوان نماد درخت 

زندگي استفاده شده است.(جواني، ۱۳۷۹: ۳۲) 
درخت سرو در باورهاي اسطوره اي به سبب ارتباطش 
با ناهيد، نماد آزادگي؛ در فرهنگ ايران نماد جاودانگي و 
در شعر شاعران استعاره از عشق، معشوق و زيبايي اش، 
جواني، عدالت و راستي بوده است. سرو مظهر اهورامزدا 
و خورشيد (عظمت) نيز هست.(ياحقي، ۱۳۷۵: ۲۴۵) اين 
عهد  در  تقدس؛  و  احترام  نشان  اشكاني  دوره  در  نقش 
زنديه به عنوان طلسم سلامتي و عمري جاودان بر روي 
بردباري  و  تحمل  نشانه  نيز  مواردي  در  و  جنگ  لباس 
در برابر مشقات حيات و قدرت مطلق بوده است.(کفيلي، 
۱۳۸۸: ۲؛ ضياپور، 1343: 151؛ meisami, ۱۹۸۵: ۲۷۰؛ 

پرهام، ۱۳۷۸: ۳۵) در باور اهالي روستاي سمغان، سرو 
بر  و  است  بوده  فرد  برازندگي و جواني  و  نماد رعنايي 
سنگ قبرهاي تاريخي اين روستا نيز به صورت هاي ساده 
و تشکيل شده از نقوش گياهي، گلدان و نقوش هندسي در 
ابعاد بزرگ و کوچک حكاكي و ترسيم شده است. بخش هاي 
قرمزرنگ در تصوير ۱۷ قاب و نقوش اطراف درخت سرو 

را نشان مي دهد. 

نقوش اشياء
سمغان،  روستاي  سنگ قبرهاي  روي  اشياء  نقوش 
شامل گلدان، شمشير، تبر و نقش نمادين ستاره شش پر و 
خورشيد است(تصوير ۱۸). نقش تبر به نجار بودن متوفي 
و داستان مبارزه وي با حيواني وحشي به وسيله تبرش 

اشاره دارد.

شمشير
شمشير نماد سلحشوري، شجاعت، دلاوري، ذوالفقار 
حضرت علي، مرگ، روح خدا، خدايان، قدرت، دادگستري، 
تشكيل  به واسطه  كه  است  عيسوي  شهداي  و  قهرمانان 

تصوير ۱۶. نمونه هايي ازگل هاي نيلوفر و چند پر سنگ قبرهاي 
سمغان، مأخذ: همان

تصوير ۱۵. نمونه هايي از نقوش اسليمي، ختايي و گل سنگ قبرهاي 
تاريخي سمغان، مأخذ: همان

سنگ قبرهاي  قاب بندي  در  محراب  اشکال  انواع   .۱۳ تصوير 
روستاي سمغان، مأخذ: همان

تصوير ۱۴. نقش تزئيني طاووس و حيوان گربه سان در 
سنگ قبرهاي سمغان، مأخذ: همان



تصوير ۱۹. نقوش نمادين خورشيد در سنگ قبرهاي روستاي سمغان، مأخذ: همان 

شدنش از دو بخش قبضه و تيغه و شبيه شدنش به شكل 
نيز شناخته شده  اتحاد  نشان  ميانه،  در سده هاي  صليب 
است. سکاها آن را خداي جنگ و روميان به دليل ارتباط 
مي دانستند.  شياطين  نابودکننده  را  آن  مارس،  با  آهن 
همچنين در منابع ديگر از شمشير به عنوان نماد زخم و 
قدرت زخمي کردن، آزادي، کلام خدا، انهدام جسم، اراده 
روح و روح نيز يادشده است.(مهرابي هفشجاني، ۱۳۹۵: 
۷ و ۸؛ سرلو، ۱۳۸۹؛ هال، ۱۳۸۰) در باور مردم روستاي 
سمغان، شمشير نماد جنگ آوري و مهارت شمشيرزني فرد 
متوفي و يا کشته شدن وي به وسيله شمشير است.(تصوير 

(۱۸

گلدان
گلدان در هنر مصر برابر با الهه آرامش، رضايت و 
باروري  و  زندگي  گياه  نشانگر  پر  گلدان  و  جاودانگي 
در   (۱۳۸۹ سرلو،  ۹؛   :۱۳۹۵ هفشجاني،  است.(مهرابي 
کوزه گري  نماد  گلدان  سمغان،  روستاي  مردم  فرهنگ 
متوفي شناخته شده است؛ زيرا کوزه گري از صنايع معروف 

روستاي سمغان درگذشته بوده است.(تصوير ۱۸)

ستاره شش پر
در بسياري از اديان، ستارگان و سياره ها را خدايان نر 
و ماده (يين و يانگ) مي دانستند که بر شرايط و احوال مردم 
و اتفاقات اين دنيا تأثير داشته اند.(شايسته فر، ۱۳۸۹: ۱۰۲) 
ستاره شش پر را نماد خاتم سليمان (ستاره داوود) مي دانند 
و درگذشته هاي دور نماد رمزي کاهنان منجم و بعدها نماد 
پادشاهان يهود، سليمان و داوود بوده است. اين نقش نماد 
تجريدي ماده و روح بوده است و در سنن اسلامي و ايراني 
در نقش اسم اعظم خداوند که مي تواند براي کارهاي خرق 
و  است.(توکل  مي شده  به کاربرده  شود،  استفاده  عادت 
زارع، ۱۳۹۴: ۱۲) نقوش ستاره مي توانند نمادي از «ستاره 

تصوير ۱۷. انواع نقش درخت سرو در سنگ قبرهاي سمغان. مأخذ: همان

تصوير ۱۸. نقوش گلدان، شمشير، سر تبر و نقش نمادين ستاره 
شش پر و خورشيد در سنگ قبرهاي سمغان، مأخذ: همان

 پژوهشي بر شناخت گونه ها و نشانه هاي 
تصويري سنگ قبرهاي گورستان هاي 
تاريخي روستاي سمغان(استان فارس)/ 

 ١٦٥-١٧٩



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره

يماني» که ازنظر برخي از عرفاي اسلامي نماد نفس کل 
است؛ استعاره از نور الهي و همچنين نشانه تبعيت هنرمندان 
از پروردگار نيز باشند. چراکه خداوند در قرآن مي فرمايد: 
انا زينا السماء الدنيا بزينه الکواكب. بنابراين، مي توان گفت 
که هنرمندان نيز به تبعيت از پروردگار، از ستارگان براي 
زينت بخشيدن به سنگ قبر استفاده مي کرده اند.(حقيق نژاد و 

همکاران، ۱۳۹۷: ۱۲۰)، (تصوير ۱۸)

خورشيد
خورشيد درگذشته به عنوان خداي عالي رتبه، همه نگر، 
روشنگر و سرچشمه حاصلخيزي وزندگي پرستش مي شده  
است. خورشيد عنصري نرينه (يين) است و طلوع و غروب 
آن نماد مرگ و رستاخيز بوده است.(شايسته فر، ۱۳۸۹: 
۱۰۲) خورشيد نماد آفرينندگي، رستگاري و حمايت نيز 
است كه به دليل خصوصيات جواني و فرزندي كه در برابر 
آسمان (پدر) به آن نسبت داده شده است، نماد پهلواني نيز 
دانسته شده.(مهرابي هفشجاني، ۱۳۹۵: ۱۱؛ سرلو، ۱۳۸۹) 

ايرانيان خورشيد را برترين خدا و نشانه بي مرگي، برتري 
و نيرومندي و نماد «ميترا (خداي روشنايي و نيرومندي)» 
و  خداوند  نماد  خورشيد  اسلام  در  همچنين  مي دانستند. 
پيامبر نيز است. پس از ظهور اسلام در ايران نقوش نمادين 
چليپا، شمسه، گل چند پر و دايره در معناي خورشيد نيز 
استفاده شده  است.(کاملي و همکاران، ١٣٩٦: ٦٥-٦٦) در 
ايران با اسامي  ميان اين نقوش، چليپا در دوره اسلامي 
مورداستفاده  و  درآميخته  الهي  اولياء  و  پيامبر  خاندان 

قرارگرفته است.(همان: ٦٦) 
نماد  خورشيد  سمغان،  روستاي  مردمان  باور  در 
جايگاه والاي اجتماعي، مذهبي بودن، يکتاپرستي، زيبايي 
آن ها  به  رساني  منفعت  و  ديگران  از  حمايت  و  ظاهري 
سمغان،  روستاي  تاريخي  قبور  سنگ  در  است.  بوده 
نقش خورشيد به سه شکل گل چند پر، ترکيبي از دايره 
با  کوفي  خط  کتيبه هاي  و  تکرارشونده  مثلث هاي  و 
نام هاي مبارک «االله و محمد و علي»، مشاهده  مضمون 

مي شود.(تصوير ١٩)

نتيجه
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد سنگ قبرهاي تاريخي روستاي سمغان ازلحاظ کالبدي به پنج دسته 
تنديس وار، محرابي، لوحه اي، گهواره اي مطبق و صندوقچه اي تقسيم  مي شوند. در اين ميان، سنگ قبرهاي 
صندوقچه اي نيز به دو گونه ساده و دو گونه قبه دار قابل تقسيم اند. بررسي نام و القاب متوفيان، معناشناسي 
نشانه هاي سنگ قبور و روايات شفاهي منقول از اهالي روستا بيانگر اين مطالب است که جايگاه اجتماعي، 
سنت هاي دين اسلام، فرهنگ قهرمان پردازي، شغل و شهرت متوفي، بر کالبد و تزئينات سنگ قبرها تاريخي 
اين روستا اثر گذاشته اند؛ زيرا سنگ قبر شخصيت هاي برجسته و محبوب روستا داراي كالبدي حجيم تر، خط 
نگاره هاي پرکارتر و نقوش تزئيني بيشتري است. نقوش تزئيني به کاربرده شده در اين سنگ قبرها نيز اغلب 
به صورت نمادين و باهدف بزرگداشت شخصيت متوفي، طلب مغفرت براي او و اشاره به شغل و شهرت 
وي، به کاربرده شده اند و تنها دريکي از سنگ قبرها در معناي مستقيم خود و با هدف اشاره به حادثه مبارزه 
متوفي با حيواني وحشي حكاكي شده است. اين نقوش در دوره هاي تاريخي و در اديان و آيين هاي مختلفي 
مورداستفاده بوده اند و هرکدام معاني کنايي متعددي دارند؛ اما همه اين معاني به مواردي نظير باور ها، آيين ها 
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تنديس وار، گهواره اي و محرابي کاملاً نمايان است.
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Cemeteries are a symbol of the culture, beliefs, traditions and religious rites of the people. Thousands 

of different religious symbols and emblems have adorned graves through the ages, indicating attitudes 

towards death and the hereafter, membership in social organization, occupation or even ethnic 

identity. While many of these grave symbols have fairly simple interpretations, it is not always easy 

to determine their meaning and significance. This article outlines traditions that researchers have 

followed in conceptualizing symbols; each with its own preferred topics of study, understanding of 

power and social relations, and epistemology. Somghan village has been selected in this research. 

The graves of Somghan village, located in the city of Koohchenar, Fars, due to their significant 

shapes and decorations are a symbol of the historical art and culture of this region. So far, no research 

has been done on the history of Somghan and its historical graves, and these historical and cultural 

resources are being destroyed without having been known and studied. Only 24 specimens of these 

graves can be explored. Hence, the authors intend to introduce and study these historical graves; to 

prepare this information for future study and knowledge by preparing documents and by studying 

them scientifically and semiotically. Semiotics is a discipline, in which culture, society and natural 

phenomena are explored as signs. The authors treat the concept of sign, not as a fixed entity, but as 

a set of relational functions. Semiotics explores the content of signs, their use and the formation of 

meanings of signs at both the level of a single sign and the broader systems and structures formed 

by signs. A sign is never independent of the meanings and use of other signs. Semiotic analysis 

uses both qualitative and interpretative content analysis involving semiotic concepts and terms.

Therefore, with the aim of identifying the structure of religious culture and art in Somghan, the 

authors seek to answer the questions by examining the body and decorations of graves: How 

many categories are there in the historical graves of Somghan? What factors have influenced the 

physical form and decorative elements of historical graves of Somghan village? This research has 

been done by analytical-descriptive method and based on field perceptions and library documents. 

The research has been done in three stages. Based on the survey and case study method, library 

documents and analytical-descriptive methods, the authors studied the typology of different types 

of graves in the historical cemeteries of Somghan village, then obtained the required documents for 

the graves by preparing a linear plan of the graves and examining their designs. Finally, referring to 

the background and existing documents about historical cemeteries and symbols in the history of 

the country,s art and interviewing the residents of Somghan village, they analyzed the semantics of 

the patterns and studied the religious, cultural and social concepts hidden in them. The data required 
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for this research are obtained from field surveys and library documents. It was concluded that the 

historical graves of Somghan village are divided into five categories: statues in the shape of a lion, 

altars, slabs, flat cradles, and coffin graves; box graves can be divided into four separate groups 

in a simple and domed way. Examination of the names and titles of the deceased, semantics of 

grave signs and oral traditions transmitted from the villagers also showed that the social status, 

traditions of Islam, mythological culture, job and reputation of the deceased have affected the body 

and decorations of the historical graves of this village; because the graves of prominent people in 

the village have a larger body, more prolific calligraphy and more decorative motifs. The decorative 

motifs used in these graves are also often used symbolically, with the aim of honoring the deceased,s 

personality, seeking forgiveness for him and referring to his job and reputation, and only in one of 

the motifs in its direct meaning and with the purpose of description, the story of the battle of the 

deceased with a wild animal has been engraved. These motifs have been used in different historical 

periods and religions and rituals, and each of them has several ironic meanings. All these meanings 

refer to such things as the beliefs, rituals and religious traditions, the cycle and elements of nature, 

the cosmic concepts and the world after death. The influence of the deceased,s social status and 

religious, cosmic and cultural concepts such as heroism in the formation of sculptural, cradle and 

altar types is quite visible.

Keywords: Historical Cemetery, Fars Province, Somghan village, Typology, Semantics
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